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  چكيده

شناخت فلسفه و حتي زندگي هر حكيم دانشمند بدون تعمـق در زنـدگي   
اين امر دربـاره  . يي كه در آن ميزيسته ميسر نيست و اوضاع و احوال زمانه

فلاسفة بزرگي كه ابداعات آنها فصلي جديد در تاريخ فلسفه گشوده است، 
  .ضروريتر مينمايد

با اينكه تلاشهاي مكرري صـورت پذيرفتـه    سينا ابنبارة زندگي و مكتب در
يكـي از مهمتـرين   . اما هنوز حق اين حكيم بزرگ اسلامي ادا نشده اسـت 

دلايــل ايــن شكســت هــا موثــق نبــودن منــابعي اســت كــه در دســترس 
  .پژوهشگران است

نـه  در بسـتر تـاريخي زما   سينا ابنمقاله حاضر بر آنست با مطالعه احوالات 
ايـن مقالـه نشـان داده اسـت كـه      . وي به شـناخت درسـتي از وي برسـد   

نه فقط يك حكيم و دانشمند بلكه فعالي سياسي بوده اسـت كـه    سينا ابن
در زير پوشش شـبكه شـيعي اسـماعيليه و باطنيـه در راه اعـتلاي تشـيع       
اماميه فعاليت ميكرده است و چه بسـا اگـر شـرايط زمانـه فـراهم ميبـود       

  .از خواجه نصير ايفا مينمود نقشي مؤثرتر

 سينا ابنتشيع اماميه، باطنيه، حكمت مشرقي،  :اهواژ كليد
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 حجـت نا ملقـب بـه   سيابن عبداالله يعني حكيم حسين بن نمايشيخ الرئيس حك

مد در آمعـدود فيلسـوفان نابغـه جهـان در طـول تـاريخ و سـر       يكي از حق، بيشك ال

  .حكمت و همه علوم زمان خود است

و خـدمات فلسـفي و    بمكتاز جهت از دو جهت پرداخته شده اول ـ   سينابه ابن

بـا  ولـي متأسـفانه   . زندگاني و سير حيات فردي و اجتماعي اواز نظر دوم ـ  . علمي او

تاريخچـه زنـدگي   شده و  ييدر هر دو جهت كوتاهيها ،وجود گذشت قرنها از زمان او

ه و علـوم ديگـر ماننـد علـم     فس ـدرباره فلو اگر چه بسيار دارد  رجاي كاو انديشه او 

ار كتبـي  ث ـكه بيشتر از بركت كتـب و آ  بدست آمده،كم و بيش شناختي او پزشكي 

زندگي  درسينا، نه فقط آشنايي با زندگي و مكتب ابنمقدار با وجود اين ولي  ،اوست

نوشته از ايـن و آن  كاري بسزا نشده و جز چند و فلسفه همانند بيشتر بزرگان علم او 

جز تدريس كتب معروفـي  ـ او نيز   يهاكه حتي روي مكتب و انديشه ،انيمچيزي نميد

و اسـت  يي پژوهشي شايسـته انجـام نشـده    هاكار ـ  مانند الهيات شفا و اشارات و نجات

بـا آنكـه بجـاي خـود      ،هستدر اين باره پژوهشهايي كه بوسيله فضلاي ايراني و غربي 

  .ادا نميكنداما حق اين حكيم را  ،ي ارزش و سودمند استادار

سينا هنوز كه هنوز است بعـد از هـزار سـال،    درباره زندگي ابنمدرك تاريخي ما 

درجـه صـدق و وفـاداري    نه با آنكه  ،بهمنيار است گاه نوشته شاگردان او جوزجاني و

درس  انسطح شعور اجتماعي اين شـاگرد نه شخصي يا خطي اين افراد را ميدانيم و 

  ن و شهادت اين افراد ميتوان تكيه كرد يا نه؟به سخآيا كه  ،را ميشناسيماو 

اسـلام و شـيعه و معرفـي او    شناخت اين شخصيت علمـي و فلسـفي و سياسـي    

بصورت تحليلي و انتقادي كاري لازم و ضروري است كه بايد بـر اسـاس آشـنايي بـا     

مداركي كه بصورت  بوسيلهكه وي در آن ميزيسته و  ييزمانهتاريخ و اوضاع و احوال 

  .و فني در اينباره ميتوان فراهم كرد، انجام گيردعلمي 

امروز مسلم شده است كه درك فلسفه و مكتـب فكـري يـا علمـي يـك دانشـمند و       

حكيم و فيلسوف بدون  توجه و تعمق در زمينه زندگي و محيط و اوضاع و احـوال دوران  

بايـد   يعنـي اول . ممكـن نيسـت   اجتماعي كه در آن ميزيسته زمان او و سياست حاكم بر

انـدام   شخصيت ماننـد عضـوي از  هر مجموعه ويژگيهاي جامعه و زمان و زمانه او را ـ كه  

حتـي  ـ بشناسيم و حتي براي تحقيق در افكار يك فيلسوف بايـد   آن به آن وابسته است

به احوال و مزاج شخصي او نيز توجـه كـرد، همچنانكـه در غـرب وقتـي دربـاره زنـدگي        
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ور و احوال و حـالات و روابـط شخصـي آنهـا بحـث ميكننـد       هانكساني مانند نيچه و شوپ

  .سلامت رواني آنها ميشمارنديا برخي آراء آنها را معلول حالات ويژه و بيماري و 

به اوضاع سياسي و اجتماع پر آشوب خراسان و  سينا ابنمهم است كه در زندگي 

ز شرق ايـران  يي كه كم و بيش پاي خلفاي عباسي ادوره .بلكه همه ايران نظر داشت

بريده شده و سلسله امراي ساماني، كه بقاياي سلسله شـيعه طاهريـان بودنـد در آن    

خطه حكومت ميكنند و با ظهور محمود غزنوي و لشكركشـيهاي او ثبـات و امنيـت    

  .آن حدود به خطر افتاده است

نيز درگير منازعات سياسي ) مازندران(و شمال ) ري(مناطق ديگر ايران در مركز 

، يك جريان گسترده و مؤثر سياسـي  )ع(از طرفي از زمان امام صادق . امي استو نظ

، )كـه بعـدها اسـماعيليه ناميـده شـد     ( شيعه تحت عناوين اماميه و باطنيهنظامي از 

بـراي برانـدازي خلافـت امـوي و     با حكومـت  و مقابله اهل بيت بطرفداري از امامت 

در سراسـر قلمـرو اسـلام،     كه شـبكه مرمـوز و زيرزمينـي آن    هستسپس عباسيه، 

  .حضور باطني دارد و در تمام نهادهاي حكومتي و اجتماعي فعال است

اسماعيليه يا بمعناي وسـيعتر شـيعه باطنيـه، عـلاوه بـر روش فعاليتهـا تبليغـي        

سياسي و احياناً اقدامات نظامي و چريكي، محوريت فلسفه و كلام و علوم ديگر را به 

  .ندن بزرگي را در دامن خود پرورش ميدادخود اختصاص داده و دانشمندا

عـد سياسـي، توانسـت در مصـر و شـمال آفريقـا       در بشـيعه  در تاريخ ديديم كه 

نفوذ كرد ) اسپانيا جنوبي(سلسله شيعه فاطميه را بر پا كند و بعدها حتي در اندلس 

امويان آنجا، به نشر عرفان بـاطني پرداخـت و علـوم و معـارف     حكومت و در حاشيه 

لاتـين  زبـان  سلسله عالمان باطني بود كه بوسيله مسيحيان غالب بر آنجا بـه   همين

   .بخشيد تترجمه شد و اروپا را از ظلمت جهل و جاهليت تاريخي نجا

فعاليت اين گروه منحصر به امور سياسي و نظـامي نبـود بلكـه سـران ايـن قـوم       

صفا نمونـه همـين   همواره از بزرگان دانش و حكمت وكلام و عرفان بودند و اخوان ال

اين عالمان علاوه بر مقام علمي، بيشترشـان از زهـاد زمـان و در     .دانشمندان هستند

  .عرفان عملي مانند عرفان نظري، برجسته و صاحب مقام بودند

موضوع باطنيه و اسماعيليه نه فقط يكي از موضوعات مهم تاريخ ايـران و اسـلام،   

سر پلـي بـراي انتقـال ميـراث علمـي       كه حتي از بخشهاي مهم تاريخ علم است زيرا

ايران باستان و يونان و اسكندريه به مدارس علمي ايران و اسـلامي شـدند و سـپس    
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اهاي رومي و اروپا منتقل و بعدها از كليسا به رنسانس بخشي از ميراث آنان به كليس

  .و انقلاب علمي اروپا و دوران تجدد منتهي و منتقل گرديد

يـي جـدا شـده از شـيعه و     ده است كه اسماعيليه فرقـه در تاريخ چنان وانمود ش

از اينرو شيعه را در برابـر اسـماعيليه    اندبوده) ع( مخالف با امامان پس از امام صادق

يـي  تا حدود دو قـرن اسـماعيليه فرقـه   ) ع(ارند و حال آنكه از زمان امام صادق ذميگ

وران فاطميهاي مصـر  اسماعيليه نبودند و اين اصطلاح در دنام مشخص و موسوم به 

بـا  ميشدند كه  شناختهو حتي پس از آنها رويداد و فرقه اسماعيليه، شيعيان افراطي 

و سياسي و نظامي دارند  اعتقاديبا دستگاه خلافت معارضه هدايت پنهاني اهل بيت 

) ص(و در فكر براندازي خلافت فاسد عباسي و بر پـايي حكومـت رضـي آل محمـد     

  .هستند) )ع(اهل بيت خاندان از خدا و مردم رضايت يعني فرد مورد (

ميشدند نيـز گـاهي بسـبب     شناخته) اماميه(كساني كه بنام شيعه دوازده امامي 

همكاري و روابط پنهاني مستحكم با اسماعيليه، جزئي از اسماعيليه شمرده ميشدند 

  .تبليغ و كار سياسي ميكردند» اسماعيليه« چترو اين دسته گاه تحت 

ايـن   .بـر ميگـردد  ) ع(طنيه مرسوم به اسماعيليه به زمان امام صـادق  تاريخچه با

امام بمنظور حفظ خط درست اسلام زير بار حكومت نميرفت و فرهنگ شيعه علوي 

از طـرف  دودمان خود را ترويج ميكرد و از طرفي بسبب خطر مسلم و دائمي نابودي 

فقيه و مـدرس حـديث   خليفه، به معارضه سياسي و نظامي تظاهر نمينمود و خود را 

  .ميكرد وانمودپيامبر 

براي انجام وظيفـه خـود در مقابلـه و برانـدازي خلافـت فاسـد و       ) ع(امام صادق 

مفسد طرحي ظريف و هوشمندانه را عملي ساخت، يعنـي فرزنـد خـود اسـماعيل را     

مأمور سازماندهي زيرزمينـي و فعـال در سراسـر قلمـرو اسـلام سـاخت كـه        پنهاني 

  .بسيج و آماده سازدعليه خلافت و آنها را براي روز قيام كند تربيت ي مؤمن هانيرو

اسماعيل بياري برخي از اصحاب پدرش از جمله ابوالخطـاب فقيـه و مـتكلم بـه     

 ))ع(امـام صـادق   (پـدرش  در زمـان   چـون تأسيس شـبكه وسـيعي دسـت زد ولـي     

  .رداختتر و قويتر پگسترده يدرگذشت پسرش، محمد، جاي او را گرفت و به تلاش

اعضاي اين سلسله و شبكه سياسي و اعتقادي، نيروهاي نظـامي محـض نبودنـد    

 ـ زهـاد بلكه سران آنان هم از  اد و عرفـاي زمـان بودنـد و هـم در عـين حـال از       و عب

كه تقريباً حفظ و حراسـت فلسـفه   شمرده ميشدند متكلمان و فيلسوفان مبرز دوران 
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يـا اغلـب    هدر قرون اوليه هم ،ديگر علوماشراقي و مشائي و علوم رياضي و طبيعي و 

آن بر عهده اين گروه بود و نمونه كارهاي آنها، رسائل پنجـاه و دوگانـه معـروف بـه     

  .رسائل اخوان الصفاست

يعني دقيقاً پس از غيبت كبراي امام زمان  ـ   اين حركت پنهاني در اواخر قرن سوم

قا و سوريه اعلام خلافت شـيعي  در مصر و شمال آفريرسماً خود را ظاهر كرد و ـ ) عج(

هستند و حدود پنج قـرن دوام آوردنـد   معروف سلسله فاطميه  بنامو امامي را نمود كه 

  .صلاح الدين ايوبي از ضعف آنان بهره برد و آنرا منقرض كردبعدها و 

خلفاي فاطميه تا مدتي تنها مدعي خلافت بودند و در سراسر قلمرو خلفا مبلغ و 

و تا اعماق خراسان قديم نفـوذ معنـوي و گـاه ظـاهري      يفرستادندمداعي و نماينده 

مسـتمراً  عباسـيان  سياسـي  داشتند و جنگ سياسي دائمي بين آنـان و نماينـدگان   

  :ميگويد سينا ابندر چنين اوضاع و احوال و چنين شرايطي است كه  .وجود داشت

از هـد كـه او   اين تعبير نشـان ميد . »پدر من به باطنيه و اسماعيليه تمايل داشت«

امـامي  دوازده آن نبود و او و پدرش و ديگر شيعيان  محدوداسماعيليه بمعناي خاص و 

خود را جداي از اسماعيليه نميدانستند و اسماعيليه در واقع جبهـه و  در آن دوران هم 

  .جرياني بود كه همه شيعه بويژه اهل عرفان و باطن با آنها همكاري داشتند

قدر مسلم است و ادعـاي آنكـه اعتقـاد    اند و اينعه بودهو پدرش شي سينا ابنپس 

  .به امامت اسماعيل بن جعفر يا فرزندان او داشته باشند قابل اثبات نيست

هم بسيار هوشمندانه عمل ميكردند و سازمان بسيار  )اسماعيليه(فاطميه سلسله 

 سميصهيونهمچون دقيق و فني داشتند كه بنظر من سازمانهاي مجعول قرون اخير 

  .اندبودهاروپا از سازمان پيچيده آنان الهام گرفته  ژزويتي و نرو فراماسو

تحت پوشش امـام  (و ائمه پس از او نيز تشكيلات شيعه ) ع(در زمان امام صادق 

و ائمه ديگر در سراسر ) ع(تشكيلاتي بسيار دقيق و پيچيده بود و امام صادق) مكتوم

خليفـه و درباريـان و معتمـدان خلفـا افـراد      كشور حتي در ميان امـرا و اسـتانداران   

مـؤثر بـود و در   در قلمرو خلفا و حتي دربار آنها نفوذي داشتند و فرامين و اراده آنها 

  )١(.روايات ما به برخي از اين شگفتيهاي تاريخ شيعه اشاره شده است

ميگويـد كـه اعضـاي گـروه      سـينا  ابـن . نيز وضع همينگونه بود سينا ابندر زمان 

ليه با پدر او كه حاكم يك شهر كوچك بوده، رفت و آمـد داشـتند و ميگويـد    اسماعي

آيد كـه همـين رجـال     بر مي سينا ابناز زندگينامه . كه ما همه تحت تأثير آنها بوديم
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اند، چون خودشان اهل علـم و حكـيم   اسماعيليه كه به منزل آنان رفت و آمد داشته

ر كـودكي كشـف و بـه پـدرش سـفارش      آشنا به علوم ديگر بودنـد، اسـتعداد او را د  

  .اند كه وي را به تحصيل علم و حكمت بگمارد كرده

محتمل است برخي اساتيد اوليه او مانند ناتلي نيـز شـيعه و همكـار بـا اسـماعيليان      

اند و لازم است توضيح داده شود كه از ويژگيهاي باطنيه شـيعه و شـيعيان سياسـي     بوده

و رياضت، حتي در حكمت مشائي و اشـراقي و علـوم   علاوه بر سرآمدي در زهد و عبادت 

ديگر نيز زبر دست بودند و اين علوم ابزار تبليغي آنان بود، يعني حوزه درسي آنان سـبب  

گرايش خواص و علما و تشيع ميشد و گام بعـد از تشـيع ورود در تشـكيلات سياسـي و     

  .حزبي آنها بود

  :از اين مقدمه چند نتيجه ميتوان گرفت

بر خلاف آنچه كه از ظاهر زندگينامه او بـر مـي آيـد، نـه فقـط يـك        ناسي ابن .۱

دانشمند بلكه يك فعال سياسي بوده و اگر چـه دوازده امـامي اسـت امـا در جريـان      

موافقـت و همكـاري   ) اسماعيليه(فعاليتهاي سياسي شيعه با گروه وابسته به فاطميه 

اسـبتر ميبـود منشـأ آثـار     وي اگر در شرايط بهتر و اوضـاع و احـوال من  . داشته است

سياسي و اجتماعي بيشتري ميشد ولـي اوضـاع نابسـامان ايـران در مشـرق و ري و      

مازندران به وي فرصت نداد كه محور ثابتي براي كارهـاي بزرگتـري شـود و كـاري     

  .بكند كه خواجه نصير طوسي بخوبي آنرا انجام داد

ضـد شـيعه و حـامي    ( از بد حادثه، زمان او همراه بود با سـلطه محمـود غزنـوي   

بر مشرق ايران و سقوط دولت سـامانيان بدسـت او و دولتهـاي ديگـر     ) خليفه بغداد

پيش از غزنويان محيط خراسان شيعه پرور و همراه با اسـماعيليه و  . و ديلمي زياري

نصر ابن احمد شاه ساماني و ابوالفضل بلعمي وزير او بنا بر گفته تاريخ با . باطنيه بود

يلي و بعبارت بهتر، شيعه بودند و از آنها حمايت ميكردند ولي در برابر گرايش اسماع

  .غزنويها دوام نياوردند

) گرگانه(ميخوانيم كه وي پس از سقوط آن دولت به گرگانَج  سينا ابندر زندگي 

در خوارزم رفت كه شيعه طرفداراني داشت و پس از آن براي آنكه به دربـار محمـود   

پر ترس و بيم را همـراه بـا ابوسـهل طبيـب مسـيحي بـه        غزنوي برده نشود سفري

  .جاجرم و ري كه در واقع دروازه مازندران شمرده ميشدند روي آورد
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گرچه احياگر فلسفه مشائي شد و آثار معروف او مانند شـفا و نجـات    سينا ابن .۲

در شرح مكتب ارسطو و مشائين است اما دلايـل و قـراين وافـري هسـت كـه ثابـت       

وي نه فقط آشنا به آثار پلوتين و عرفـان يونـاني و متمايـل بـه تصـوف و      ميكند كه 

عرفان قرآني و اسلامي است كه حتي به مكتب اشراقي معروف به خسرواني ايـران و  

  . يونان باستان هم گرايش دارد و مبلغ آن است

هـاي پنهـاني شـيعه    يكي از علايم و نشـانه ) يا مشرقي(تمايل به حكمت اشراقي 

بينـيم كـه   وده است و از اينروست كه نه فقط آنرا در حكماي شيعه داير و زنده ميب

مانند سهروردي شـهيد  (اند بوده حتي از آن ميتوان به تشيع كساني كه پرچمدار آن

  . رسيد) و فلاسفه ديگري همچون دواني

جريان شيعه مبارز ـ كه تجلي آن بيشتر با گروه شـيعه اسـماعيله بـوده اسـت ـ       

بودنـد و از مكتـب   ) اعم از مشايي و اشراقي(چه بطور كلي حامي و حارس فلسفه راگ

مشائي براي رسـيدن بـه اهـداف سياسـي و علمـي خـود و اثبـات امامـت اسـتفاده          

ميكردند، ولي اين تعلق به مكتـب مشـائي عميـق نبـود و آنسـوي آن تعلـق خـاطر        

اضح نيست ايـن تعلـق   و حتي بدليلي كه چندان و )٢(اصليشان به حكمت اشراق بود

  .خاطر به حكمت اشراقي را پنهان ميكردند

وي عمـده شـهرت خـود بـه فلسـفه را      . سينا نيز از اين قاعده مستثنا نيسـت ابن

مرهون كتاب شفاي خود است و اين شهرت وي و ديگر شيعيان به فلسفه مشائي تـا  

ك متعصب ضـد  بحدي فراگير بوده كه غزالي ـ مزدور خليفه بغداد و عامل نظام المل 

و ) مخصوصـاً اسـماعيليه  (شيعه كه بيشتر عمر خود را به مقابله و مبارزه با شـيعه و  

نمادهاي آنان بويژه فلسفه گذرانده بـود ـ بـراي ضـربه زدن بـه شـيعه و حملـه بـه         

هـا و حتـي اثبـات    اعتقادات اسلامي آنان و منزوي ساختن شيعه در انظار ديگر فرقه

ه حمله به فلسفه بـه انجـام هـدف خـود بپـردازد و كتـاب       كفر آنان، كوشيد كه از را

  .تهافت الفلاسفه را بهمين مقصود نوشته است

اما همين حكيم بظاهر مشائي، خود را حكيم اشراقي ميداند و در مقدمـه كتـاب   

حكمت مشرقي خود نگارش كتاب شفا و آثار مشـابه آنـرا معلـول پاسـخ بـه نيـاز و       

د ميشمارد و اظهار ميدارد كه آنرا نه بعنوان معـرف  انتظارات جامعه علمي معاصر خو

  .خود بلكه در حاشيه گرايشهاي حكمي و فلسفي خود نوشته است اصلي نظر و آراء
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سينا گرچه نتوانست مانند شيخ اشراق، كتـاب يـا كتبـي در حكمـت اشـراق از      ابن

مجلّـد در   در بيسـت » الانصـاف «خود باقي بگذارد و آنچه را كه بنا بگفته خود بـا نـام   

كـه بخـش   (حكمت مشرقي نگاشته از ميان رفته و اثـر ديگـر او در حكمـت مشـرقيه     

ولي همين مقدار آثار و بويژه مقدمه او بـر   )٣(.در دسترس نيست) منطق آن چاپ شده

بخش منطق حكمت مشرقي نشان ميدهد كه او خود را حكيم اشـراقي ميدانـد و ايـن    

  . بوده است) تا قرن دهم(باطني در دوران او هاي تشيع يكي از همان رموز و نشانه

سينا واقعاً يك مشائي بود و آنرا طريقي موصل به واقعيـت و شـفاء جهـل    اگر ابن

چـون بيشـتر جوينـدگان دانـش     «: ميدانست در مقدمه منطق مشـرقيين نميگفـت  

و . اند نخواستيم بـا اكثريـت مخالفـت كنـيم    سخت به مكتب مشائي يونان پناه آورده

مشائين را آورديم و از اشتباهات آنـان چشـم پوشـيديم و بـراي آن توجيـه      سخنان 

گرفتـار كسـاني   «: و نيـز ميگويـد  » ...آورديم جز در آنجا كه جـاي شـكيبايي نبـود    

ايم نفهم كه همچون چوب خشك، هر گونه تحقيق و نقد و نظر جديد را بدعت  شده

در ميان آنهـا ديـديم،    و گمراهي ميدانند گويي محدثان حنبلي هستند، اگر رشيدي

  »...آراء خود را به وي گفتيم 

پيداست كه در تظاهر به مشائيگيري رنجها برده و خون دلها خورده كه نتوانسته 

در فضايي آزاد حكمت راستين را بيان كند و كاري كه قرنها پس از او شد، او انجـام  

مشـرقي و صـوفي   ديگر مبلغان شيعي و اسماعيلي نيز با وجود آنكه حكيمـاني  . دهد

مآب بودند اما در ظاهر فلسـفه مشـائي را تـرويج ميكردنـد و علـوم ديگـر را نيـز از        

يونانيان روايت ميكردند و شاهد بر آن رسائل اخوان الصفاست كه در واقع خودآمـوز  

  .علوم و حكمت بود و جنبه تبليغي و ترويجي داشت

طني دسـت بدسـت   حكمت اشراقي در لفافه علوم عقلي ديگر بوسـيله شـيعه بـا   

ميشد و سهروردي نيز قاعدتاً از همين گروه با حكمت اشـراق آشـنا شـده و پـس از     

طي مراحل تحصيل و تأليف بر اساس فلسفه رايج مشائي، به نگارش حكمت مشرقي 

آنهم رمزگونه و باختصار پرداخته و شهرت ترويج حكمت اشراق را به خود اختصاص 

  .ب مشرقي شناخته و معرفي شده استداده و در تاريخ مؤسس و معرف مكت

سينا چندان مدرك و اثري در دست گرچه درباره زهد و تقوائي بارز از ابن .۳

نيست و حتي گزارش شاگرد تمام وقت او، يعني ابوعبيـد جوزجـاني، اشـاره بـه     

ميخوارگي او و بزم و عشرت شبانه دارد اما بايد ديد كه آيا در گزارش مردي كه 
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د و ميخوارگي شهادت و اقرار دارد، اعتبـاري هسـت؟ بـا آنكـه     خود به فسق خو

ـ يعني تحقيق و بررسـي دقيـق ـ    » تبين«ميفرمايد كه بايد كلام فاسق را  قرآن

   )٤( ...).ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا (كنيم 

آيا بهتر و سزاوارتر نيست كه به قراين و دلايل ديگـر تكيـه كنـيم، بـويژه كـه دوران      

هـاي بـارز آن؛ بـويژه     و غزالي سراسر پر اسـت از تهمـت بـه شـيعه و چهـره      نظام الملك

حتي اگر خبر جوزجاني را نيز معتبر و او را صادق بدانيم اما تاريخ نشان ميدهـد  . سينا ابن

كه از يكطرف يهود بر ضد اسلام و از طرف ديگر مخالفان سياسي شيعه بر ضد شـيعه در  

الـدين  نمونه آن دست بردن در آثار محيـي . اندبرده هر فرصت در نوشتار بزرگان ما دست

كه داسـتان مجعـول خلسـه رجبيـون عليـه رافضـه الحـاق و         )٥(است كه ما ثابت كرديم

و تغيير نام فـصّ اسـماعيلي در فصـوص    (تحريف و تغيير آن بوسيله دشمنان شيعه بوده 

 ـ راي سـوء اسـتفاده از   به فُصّ اسحاقي بسا از طرف يهود و از اين قبيل الحاقات دشمنان ب

  .)يكطرف و تخريب شخصيت بزرگان از طرف ديگر بوده است

دستگاه حكومت وسيع سلاجقه و قدرت نظام الملك بحدي بود كـه ميتوانسـتند   

هزاران مجلد از نوشته امثـال غزالـي را بوسـيله وراقـان      ـ بجاي چاپ و تكثير امروزي  ـ

هاي معـدود  نند و از سوي ديگر نسخهمزدور خود تكثير و در سراسر قلمرو خود پخش ك

را خريداري و نابود سازند يا اگر قابل نابودسـازي نبـود   ) يعني دشمنان خود(كتب شيعه 

آنرا بنفع خود تحريف نمايند، كاري كه همين امروز بوسيله دشـمنان اسـلام و ايـران در    

  .افتد اردوي دشمنان اتفاق مي

شد در حالي كـه غزنويـان قـدرت مـالي و     سينا از اين قربانيان توطئه نباچرا ابن

سينا را هدف گرفته بودند و كينه او را در دل داشـتند، و  اجرائي بسيار داشتند و ابن

سينا اين عداوت و كينه توزي قرنها دوام داشت، و چرا از شخصيتي معروف مانند ابن

اني ـ كه از مشرق خراسان تا همدان و مركز ايـران سـفر كـرده و شـاگردان و مريـد     

داشته ـ فقط يك زندگينامه مختصر از وي بـاقي مانـده و از هـيچكس ديگـر اثـري       

  !بدست نيامده باشد؟

* * *  

براي آنكه مقام . هاي تاريخ استنيز يكي از بايسته سينامقام معنوي ابنكشف 

  .سينا بر ما مكشوف شود راههايي هستمعنوي ابن
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بد شديد و اعتقاد عميق او به دين اظهارات نوشتاري خود او كه دلالت بر تع ،اول

يـي سـرگردان   هرگاه در مسئله«: و احكام شرعي دارد، از جمله يكي آنستكه ميگويد

ميماندم به مسجد جامع ميرفتم و نماز ميگـزاردم تـا آن دشـواري بـر مـن گشـوده       

  . »ميشد و آسان ميگشت

تنبيهـات   يا شواهدي كه در برخي كتب او هست از جمله نمط نهم كتاب اشارات و

آيد و صدق و وقوف گوينده بـر معـاني   او كه جز از زبان و قلم يك عارف و زاهد بر نمي

هر مدعي مخالف اين حكيم والامقام كه بصـرافت و سـلامت   . وراي آن الفاظ هويداست

  .طبع به آن فصل نظر بكند از ادعاي خود درباره فسق و بطالت او برخواهد گشت

مـردي شـرابخواره باشـد و     سـينا  ابننميدهد كه منطق و طبع سليم هم گواهي 

در نيمه شب كه وقت خاص حكيمـان و عارفـان   . حكيمي مانند آن نابغه همه زمانها

و عقل فعال است، براي آنكه قوت پيدا كند و بـه عقلانيـت روي    أبراي اتصال به مبد

نـد؛ و  بياورد و به شاگردانش حكمت و الهيات بگويد، خود را به شرب شراب آلوده ك

   )٦( .حال آنكه شراب را از براي آن ميخورند كه عقلشان را تعطيل كنند

راه و راهنماي دوم براي كشف معنويت و عرفـان عملـي او ارتبـاط نزديـك      ،دوم

   .و حكمت اشراقي و باطنيه شيعه استسينا با صوفيه ابن اعتقادي و عملي

راه ) ع(بيـت  ئمـه اهـل  يكي از ويژگيهاي شيعيان خاص و كساني كه بپيـروي از ا 

انـدازه و رياضـتها و    مبارزه با خلافت بغداد را در پيش گرفته بودند، زهد و عبادت بي

  .چله نشينيهاي آنان بود كه آنان را عملاً در رديف متصوفه پنهاني قرار ميداد

شـهود حقـايق يكـي از ويژگيهـاي      بمنظـور رسم زهد و عبادت و رياضت و خلع تن 

نگونـه بـه زهـد و رياضـت     آني نيز بود و بهمين سبب شيخ اشـراق  حكماي اشراقي باستا

كساني را كه قادر به خلع تـن نباشـند خـارج از     افلوطينميپردازد كه افلوطين و همانند 

و حكمـاي اشـراقي برجسـته پـس از اسـلام نيـز        .معرفي ميكند) اشراقي(دايره حكمت 

اق در زمـره متصـوفه و تحـت    همين رسم و عادت را داشتند و از اينرو بود كه اهـل اشـر  

عنوان عام عرفان و عارف معروف شدند و شيخ اشراق ميگويـد ميـراث حكمـاي باسـتاني     

و ديگـري  ) شوشـتري (ايران بوسيله دو صوفي يكي سالك اخميم مصـر يعنـي تُسـتري    

سينا هم اشراقي بود و هم عرفـان  ابن. وي رسيده استسالك فارس يعني حلاج به دست 

يد و هم عادت باطنيه و اسماعيليه را داشت و چنين كـس را نميتـوان   پسند تصوف را مي

و كسي را كه عرفان از صـميم قلـب برخاسـته او    . داراي مقامات عرفا و اهل معنا ندانست
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الطيـر و   ةلبن يقظان و مواقع الالهام و رسا رساله حي) ۹نمط ( در آثاري همچون اشارات

فـي   لةرسادارد و رساله در ماهيت الصلات و ) لهيالا(سلامان و ابسال و رساله في العشق 

  .نويسد، از اينهمه معنويت بيگانه دانستالباطن مي ةتصفيل ...و الذكر  ةالخلو

* * *  

يكي از قرايني كه دلالت بر فعال سياسـي بـودن حكمـا و عرفـا در پوشـش ظـاهري       

و فـرار   يه بدوشيكي خان: هست سينا ابنتصوف يا فلسفه دارد دو چيز است كه هر دو در 

سـق  فو تهمـت كفـر و    باز حوزه قدرت خلفا و طرفداران آنها و ديگر در معـرض تخري ـ 

شـيعيان مبـارز   از حتي محيي الدين را نيـز ميتـوان بـا همـين دو مشخصـه      . بودن آنان

شناخت زيرا هم عارفي خانه بدوش و گريزان از عوام و از مراكز قدرت اسـت و آنكـه هـم    

  .ر بود و هم پس از مرگش در آثار او دست بردند و تحريف كردنددر حياتش متهم به كف

سيناسـت كـه از زمانيكـه نماينـده سياسـي      نمونه ديگر ناصر خسرو معاصـر ابـن  

 فاطميه و باصطلاح آنها حجت درخراسان ميشـود زنـدگي خوشـي نـدارد و دائـم در     

ي تحت تعقيب حكومت اسـت و مـأمورين دولتـي حتـي در راههـا و جـاده هـا بـرا        

نمونـه ديگـر آن    .جاسوس گمارده بودنـد  ،فعالان سياسي شيعهقبيل دستگيري اين 

بمحـض ورود بـه اهـواز او را     وي، با وجود سفر پنهاني شـبانه كه منصور حلاج است 

دستگير كردند و براي مجازات به بغداد فرستادند و او را متهم به كفر نمودند تا قتل 

  .كنند مودواناو را شرعي و اجراي فرمان فقها 

آنسـتكه   سـينا  ابـن عارف و معنوي بودن ) بلكه دلايل محكم(يكي ديگر از قراين 

وي با آن سرمايه گرانقدر علمي و بويژه پزشكي ـ كه امرا و حكام شيفته و مشـتاق و   

 زنبـارگي و محتاج آن بودند ـ اگر اهل دنيـا و عشـرت و لـذت مـادي بـود و شـراب        

و بيم هـلاك، در دربـار غزنويـان و يـا      يبدوش ميخواست، ميتوانست بجاي رنج خانه

صدرنشين شود و با تظاهر به نداشتن تشـيع و تـرك روحيـه     ،ديگر وابستگان خليفه

مبارزه، مانند برخي از دانشمندان زمانه همچون ابوريحان بيروني و محمـد زكريـاي   

  .رازي زندگي آرام و لذيذي را بگذراند

چند كتـاب   تنهااشت ميتوانست بجاي تملك منش زهاد و عرفا را ند سينا ابناگر 

انباشـته و در بهتـرين    زر و مالليونها يهاي فلسفي و طبي، معلمي و اوراق و نگاشته



 

 

۲۲ 

را روزانـه  شان زميني زندگي نمايد و تن خسته از كار وهاي بهشتگونه و با حوريخكا

سـيه  «در شبهاي آرامبخش به بحـث و تحقيـق در حكمـت و منطـق نپـردازد و بـا       

  .بگذراند» چشمان كشميري و تركان بخارائي

همه اين شكل زندگي دشوار زاهدانه و سعي در تلاش مسـئولانه نسـبت بـه ديـن و     

 )ع(و اهـل بيـت   قرآنهاي نشان دهنده معنويتي است كه حكمت و آموزه ،دانش و مردم

مـاعي  به وي داده و او را بجاي فرو رفتن در مرداب لذت و دولت به زندگي مسئولانه اجت

  .و مذهبي و فعاليت در پيروزي حق بر باطل و خير بر شر سوق داده است

و نـه  شـده  ، اين مرد بزرگ و نابغه دورانها، هنوز نه شـناخته  سينا ابنرويهمرفته، 

بايـد  معرفي و جا دارد كه دربـاره زندگينامـه تحليلـي و تحقيقـي او تـلاش شـود و       

  .مؤسسات مسئول در اين وظيفه كوتاهي نكنند

گر تلاش علمي اين حكيم و حكيمان و دانشمندان مسلمان، بويژه شـيعه، نبـود   ا

كـه تـاريخ و   اسـت  ايـن حقيقتـي    .تمدن و دانش كنوني به اين پايـه نرسـيده بـود   

  .تاريخنگاران آنرا ثابت ميكنند

  :نوشتها پي
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 .متأسفانه بخش فلسفه آنرا كه يكي از محققان تاجيك آماده كرده، هنوز چاپ نشده است. ٣

 .٦حجرات، . ٤

 .٣٤، ش خردنامه صدرا، »زندگينامه ملاصدرا«. ٥

حكماي ايران باستان از شربتي از عصاره گياه مقدس هوم كه حـواس بـاطني را تقويـت ميكـرد     . ٦

براي فهم بهتر معارف و معقولات استفاده ميكردند و محتمل است كه مقصود جوزجاني همـان  

 .انداست كه خواص به آن شراب ميگفته


